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 اعوذبالله من الشیطان الرجیم 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

و آله الطیبین    الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیّدنا و نبیّنا ابی القاسم المصطفی محمد 
 الطاهرین و لعنة الله علی القوم الظالمین من الآن الی قیام یوم الدین. 

 امامان ر برابر نا د
( در برابر کسانی که ادعا علیهااللهسلام زهرا )شود که حضرت  بندی بحث دو جلسه قبل این می جمع 

که   نااهلانیتعبیر کردیم و   ناامامتوانند امام باشند، قرار گرفتند که ما از این مدعیان به داشتند که می
 بودند.  نااماماهلیت امامت نداشتند و 

قرار گرفت و اولاً تلاش حضرت برای   هان یاها شد و در برابر  ( رویاروی این علیها اللهسلامفاطمه زهرا )
نشد، مرحله سوم این    حاکم نباشد و اگر هم  نااماماین بود که امام حاکم باشد. اگر نشد، مرحله دوم،  

است و معلوم    کارهچهولو حاکم هم باشد، ولی برای مردم معلوم باشد که او کیست و    نااماماست که  
 شود که او ظالم است، افشا و رسوا شود.

جان مقدسش را این   ای بود که مدنظر مبارک صدیقه طاهره بود و بذل جان کرد،این سه مرحله 
 وسط تقدیم کرد که این سه مرحله اتفاق بیفتد.

ولی   هم خراب نشد،  ناامامدرست است که حاکمیت امام محقق نشد، درست است که حاکمیت  
داشت و    ناامامفقط مردم زمان خودش، معلوم شد که او سر ناسازگاری با  لااقل برای تمام تاریخ و نه 

 ها ظالم بودند و اهلیت نداشتند.ظالم را برای طول تاریخ معرفی کرد که این
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ال    لا  قرآن فرموده است: دِی یَن ْ ین   عَن الِِِ
نَّ رسد. شود، امامت به ظالم نمی که ظالم امام نمی   1  الظ 

 این نکته اول بحث است. 
یک   باید  و  هستیم  عزیزان  محضر  که  است  جلسه  این  پایانی  جلسه  امشب  چون  دوم،  نکته 

بندی داشته باشیم، کمی ممکن است بحث امشب ما جنبه درسی و کلاسی پیدا کند که البته خدا جمع 
کننده هم نباشد، ولی کنیم بحث خیلی خستهرا شکر، عزیزان همه اهل فضل و فهم هستند و سعی می

 بندی برسانیم. باید جلسه را به یک جمع 

 ( هایعلاللهسلام ) فاطمه مخاطبان
ام خیلی زیاد است و امیدوارم مطالب زیادی هست و نکاتی که به ذهن حقیر رسید و یادداشت کرده

شاءالله خود صدیقه طاهره که امشب بشود این مطالب را مطرح کنیم، مطالب خیلی مهمی است. ان 
 طور که مدنظر خودشان هست، ارائه بشود.هم عنایت و توجهی بفرمایند که مطلب همان 

این  بیان  و  رسواسازی  عملیات  این  برای  زهرا  حضرت  که  است  کاری  مورد  در  دوم  این  نکته  که 
 اند، کردند این بود و با سه طایفه و گروه مواجه بودند. ناحق در این مسند نشستهانِ ظالمِ به ناامام

این   خود  اول،  که ناامامگروه  بودند  کسانی  خود  و  بودند  امامت  مدعیان  این  خود  و  بودند  ان 
 حکومت و حاکمیت را غصب کرده بودند. 

ها، افراد تأثیرگذار در جامعه، افرادی که رأیشان کلیدی است و جایگاهشان  گروه دوم، خواص، نخبه
 کلیدی است و حرفشان در مردم اثر دارد. 

 گروه سوم، عموم مردم و عوام مردم بودند. 
با   خواستند عیان ان چه برخوردی داشتند؟ حضرت میناامامحضرت زهرا با گروه و طبقه حاکم، 

که فرماید کسی که اهلیت برای این می   همها ظالم هستند و جاهل هم هستند. چون قرآن  کنند که این 

   رم ندارد،اامانت امامت را به او بسپ
ً
لا هُ  مًا جن لُ  است. یعنی انسانی است که ظالم است و جاهل    2  ظن

 است. این دو مورد خیلی مهم است. 

 
ی   .1 لن اب تْ ن إِذِ  اهِ ون إِبْرن بِ ین   ه   ب َّ إِنَِّ کِلن  رن لن  ننَّ قَن ه  نَّ تن

ن
فنأ عِل    اتٍ  رَِّ   جَن مِِْ ذ  لن ون امًا قَن اسِ إِمن     تِ یلِِنَّ

ن
لن لا دِ یَن قَن ْ الِِِ   یال  عَن

نَّ  ین الظ 
 .(124سوره بقره، آیه )

ن إِنَنَّ    .2 ةن عَن انن من
ن ْ
ا الْ ضْنن رن بن  عن

ن
الِ فنأ ِبن

ْ
الْ رْضِ ون

ن ْ
الْ اتِ ون ون مَن نْ  ین النَّ

ن
ه   یْ  أ ن سَْان  إِننَّ ِ

ْ
ا الْ هن لن ن حَن ا ون ن قْنن مِِنْ ن ف  ش ْ

ن
أ ا ون ن نن  کامِلْنَن

 
ً
لا هُ  مًا جن لُ   . (72سوره احزاب، آیه ) ظن
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ها که شما اهلیت ندارید، شما هم ظالم هستید و فاطمه زهرا این آیه را اول برای خود این حاکم
 هم جاهلید، به رخ کشید. چطوری این را نشان داد؟ موضوع غصب فدک را طرح کرد. 

تک این  غصب فدک، از قبیل مسئله ارث نبود. پس چرا حضرت زهرا مسئله ارث را پیش کشید؟ تک 
ها جلسه بحث است، خیلی سریع شویم، هرکدام دهگوییم و رد میمباحثی که یک کلمه یک کلمه می

تری برسیم. فدک، هدیه پیغمبر اکرم به حضرت زهرا شاءالله امشب به نکات مهم کنم که انعرض می
 در دوران زندگی پیغمبر بود.

 فدک هدیه یا میراث؟ 
که فدک را به حضرت زهرا تحویل دادند و در دوران زندگی    بودندپیغمبر در قید حیات بودند و زنده  

کردند. اصلاً این نبود که پیغمبر از دنیا بروند و مالک پیامبر، حضرت زهرا از این باغ فدک استفاده می
این باغ باشند و حالا قرار است این باغ ارث برسد و الآن سر مسئله ارث دعوا است. عزیزان توجه دارند؟!  

 متعلق به حضرت زهرا، در زمان حیات پیامبر بود. اما چرا حضرت زهرا بحث ارث را پیش کشیدند؟ 
ها نبود، دنبال ها خیلی شاهد خوبی است برای اینکه حضرت زهرا دنبال این زمین و باغ و این این 

خواست  خواست نشان بدهد و نمیاند و این را میناحق نشستهنشان دادن جایگاه افرادی بود که به
 اند. اند و هم جاهل ها هم ظالم خواست نشان بدهد که این زمینش را بگیرد. می

توانست برسد. ترین مدلی بود که میاگر قرار بود فدک به فاطمه زهرا برسد، با یک روش قطعی
اگر شک و شبهه می توانستند بحث  نمی  یزیچک یآوردند، روی  کردند و حرف مییعنی روی هر چیزی 

س( غصب ارث را مطرح کردند. وگرنه اصلاً ماترک زهرا )ارث بود. به خاطر همین حضرت    همآن بیاورند و  
اند طور نبود که تا روز آخر حیات پیامبر این متعلق به پیامبر باشد و حالا که از دنیا رفتهپیامبر نبود و این 

 های فراوانی هم دارد.ومیراث است. نشانه ارث بحث تقسیم 
کنم.  سال گذشته بنده ایام فاطمیه در جلساتی این مطلب را عرض کردم و الآن فقط یک اشاره می

الارث فاطمه زهرا بود، طرف سهم که یک های فراوانی دارد که اصلاً فدک، ارث نبود. به خاطر این نشانه 
برد؟ همسر. چند نفر از همسران پیامبر در قید  برد، دیگر چه کسی ارث میطرف دیگر دختر ارث مییک 

بعضی  دارند که من اسم نمیحیات هستند،  دشمنی  زهرا  با فاطمه  آورم و شماها خودتان  هایشان 
 شناسید.می

ها حرفی از این نزدند که فدک ارث ما هم هست. وقتی فدک را گرفتند، پدران دو نفر از  یکی از این
گفتند سهم ارث ما را هم بدهید. ما همسر پیامبر  ها باید میهمسران پیامبر فدک را گرفتند و قاعدتاً این

که در اینجا رسد. یکی از همسران پیامبر حرف از ارث نزدند درحالیهشتم از ارث به ما میهستیم و یک
این منفعت داشتند، معلوم می ارثی  ها میشود که هم  ارث نیست.  دانستند که غصب فدک، غصب 

 ها برسد.نبوده که بخواهد به این 
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بفهماند نهایت چیزی که قرار است به من  اینکه  برای  ارث گذاشتند؟  چرا فاطمه زهرا دست روی 
گویید قبول نیست، شاهد نداری، تا حالا  برسد این است که ارث بشود، پیغمبر هدیه کرده، شما می

ها را که کردی، مال تو نبوده و مال پیغمبر بوده، اینناحق استفاده میگویید بهکردم میاستفاده می
که بحثی ندارید، مال  توانم اثبات کنم، ولی نهایت امر این است که این مال پیغمبر بوده، در ایننمی

رسد. این حداقل چیزی است که در مورد فدک  پیغمبر بوده و حالا پیغمبر از دنیا رفته، ارث که به من می
این می ارث من باشد.  را بدهید.  که قطعی است و حرفی روشود فرض کرد که  ارث من  ی آن نیست، 

جا : ما انبیاء ارث بهوقتی در خلوت از پیغمبر شنیده بودیم که پیغمبر فرمود برگشتند و گفتند ما یک
 3 گذاریم.نمی

عنوان قرآن شود پدر من که پیغمبر است، با تمام این کلماتی که بهآیا می4باز فاطمه زهرا فرمود
عنوان قرآن از خدا بگوید و بعد بیاید و در  هایی را بهشود این پدر حرفگفته و از جانب خدا آورده، می

چیزی از خودش بگوید که این غیر قرآن و ضد قرآن باشد؟ مگر  صورت درگوشی با شما یکخلوت و به
این شود؟! میمی اظهار کند  و  بگوید  را  در قرآن شود کلماتی  بنویسید  به من گفته و شما  را خدا  ها 

عنوان قرآن بخوانید و بعد درگوشی به یکی از شماها، به کس دیگری هم نگفته، همین دو بگذارید، به 
شنیده دارند  امامت  ادعای  الآن  که  بهنفر  ارث  انبیاء  ما  گفته،  ما  به  پیغمبر  که  نمیاند  گذاریم. جا 

 گذاریم و اگر چیزی هم از ما بماند علم است. جا نمیومنالی به مال
یکمی خدا  قول  از  قرآن  در  پیغمبر  یک شود  خودش  قول  از  درگوشی  بعد  و  بگوید  را  چیز  چیزی 

کمی عقل داشته باشد، این حرف شود. با عقل هر آدمی که یککه نمیدیگری ضد قرآن بگوید؟ این 
 شود خودش ضد قرآنی که از جانب خدا نقل کرده حرف بزند.سازگار نیست. نمی

عنوان قرآن نقل کرده این است، در اسلام آیات فراوانی داریم که از طرف دیگر، چیزی که از خدا به 
گذارد، من مسلمانم و پدرم هم مسلمان بود، آیه هم هیچ گروهی می  جابه: پدر برای فرزند ارث  5فرموده 

 را نگفته است.را بیرون نکرده است، نگفته مسلمین غیر کسی که پیغمبر باشد، آیه این 
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آن  میاز  که  هست  قرآن  در  دیگری  آیات  هم  برای    6گویدطرف  داوود  حضرت  نام  به  خدا  پیغمبر 
ها، صراحتاً گفته سلیمان از داوود ارث  سلیمان ارث گذاشت و آنجا هم قید نکرده که یعنی علم و این 

 برده است. 
خدایا به من فرزندی بده که از من ارث ببرد، وارث من باشد، آنجا هم که    7حضرت زکریا هم گفت 

قیدی نزده و ارث است. قرآنی که حرف خدا است و پدرم آن را از جانب خدا گفته، گفته که انبیاء ارث 
 گذارند؟ گویید پدرم در خلوت به شما گفته انبیاء ارث برجای نمیگذارند و بعد شما میبرجای می

خواست بگوید که شما ادعا دارید که جای پیغمبر  خواست بگوید؟ می حضرت با این حرف چه می  
چیز  اید، پیغمبر یک کتاب اساسی داشت که قرآن بود و شما اگر خلیفه پیغمبر هستید از یکنشسته

ها آورید. شما جاهلید. این هم قرآن است ولی شما هیچ از این قرآن سر درنمی باید سر دربیاورید که آن 
شود ناحق این را از من گرفتید پس معلوم می طرف هم که بهفهمید. از آن آیات قرآن است و شما نمی 

 ظالم هم هستید. هم ظالمید و هم جاهلید. این کاری بود که فاطمه زهرا با طبقه حاکم کرد. 

 خواص   ردر براب (هایعلاللهسلام )فاطمه 
ها گفت مگر شما ادعا ندارید که صحابه پیغمبر بودید، یار پیغمبر  حضرت با خواص چه کرد؟ به این

ترین وصیتی که پیغمبر کرده باید حرف پیغمبر را گوش  بودید؟ اگر یار پیغمبر بودید، لااقل در اساسی
 ترین وصیت پیغمبر به چه چیزی بوده است؟بدهید، اساسی 

این   8اش بوده است.یکی به قرآن بوده است و یکی به عترت و خانواده  را که  طوری به آن  قرآن 
نمیبی هیچی  شما  و  کردند  این اعتنایی  هم  را  عترتش  میگویید،  لگدمال  چیزی  طوری  و  کنند 

 گویید. شما چطور یار و رفیق پیامبر بودید؟ این هم رفتار حضرت با خواص بود.نمی
حضرت زهرا به عوام چه گفت؟ این نکته کلیدی بحث اصلی امشب ماست. عوام را متوجه به این 

خواستید و اصلاً داستان پیغمبر چه بود؟ اسلام چه بود؟ دین  کرد که اصلاً شما پیغمبر را برای چه می
دانید مشکل امروز  داری است، ولی شما میها سؤالات ساده و خندهچه بود و قرآن برای چه آمد؟ این 

 
لن .  6 س  رِثن  ون ن   ون لن  مَن قَن ون ودن  او   یادن
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أ ون مِِْ  ین رِ  بِ  شن کَِّ ا   

ْ
الِ ل   ْ ض  الْف ن ون  لَن  ا  ن ی هَن إِننَّ   ی  ءٍ 

 (. 16)سوره نمل، آیه 

ضِ یْ رِث  مِِْ آلِ یون  رِث نِ ی. 7 بَِّ رن لْْ  رن عن اج ْ بن ون  (.6)سوره مریم، آیه  ایقُ 
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شده است. خیلی عجیب است و بنده کمی  جامعه ما به همین است که همین سؤالات ساده فراموش 
 9.کنم در مورد آن صحبت می

داشتید، پیغمبر    کارچهاینکه شما یادتان رفت که با پیغمبر  مگر توقع شما از پیغمبر چه بود؟ مثل
بود   می  کارچهقرار  چه  برای  را  قرآن  شما  بود؟  چه  اسلام  اصلاً  چه بکند؟  برای  را  پیغمبر  خواستید؟ 

 خواستید؟ مسلمان یعنی چه؟ اسلام یعنی چه؟ می
هایی بود که حضرت زهرا با عموم مردم مدینه مطرح کرد. لذا نشست ها سؤالاتی بود و چالش این 

شود هنوز این مردم نسبت به  ها یاد داد. از خدا هم شروع کرد. معلوم میبار دیگر دین را به این و یک 
 ها عجیب است. خدا توجیه نیستند، خیلی این حرف 

 هر دعوای سیاسی   هریش ا،شناخت خد در اختلاف 
گردد به اینکه  کنیم یک دعوای سیاسی است، اصلاً هر دعوای سیاسی و هر اختلافی برمیما فکر می

گردد. خیلی نکته  ها برمیچیز به دعوای سر خدا و پیغمبر و این ما در مورد خدا باهم اختلاف داریم. همه
 عجیبی است.

کند؟ پیغمبر آمده بود شکم شما   کارچهخواستید و پیغمبر قرار بود شما اصلاً قرآن را برای چه می
ها یاد داد که اصلاً اسلام یعنی چه، خدا کیست و را سیر کند؟ حضرت زهرا طی یک دوره، دین را به این 

. اصلاً نماز برای  10بار دیگر خطبه فدکیه را بخوانید پیغمبر کیست. این احکام دین برای چه است؟ شما یک 

چه واجب شده است؟ حج برای چه آمده و روزه برای چه آمده است؟ جهاد برای چیست و زکات برای 
ها  ها یاد داد. انگار اینها آورد. یک بار دیگر از نو دین را به این ها را به یاد آنچیست؟ یک بار دیگر این 
 داری چه بود!قضیه دین دانستندینم اصلاً یادشان رفته بود و 

گوید و شارلاتان ها فکر کردند پیغمبر یک آدم خوبی است، آدم پاک و امینی است، دروغ که نمیاین 
هایش هم آقازاده نیستند، بگذاریم رئیس باشد، همه هم بازی هم نیست و بچه نیست، اهل حزب  هم

هایش خوب است و چند نفری که گوش کردیم، دیدیم برای ما قدر که حرفکه او را قبول دارند. این 
 خوب بوده است! 

 
از  شاءالله در جلسات دیگری این بحث را در این ایام ادامه خواهیم داد.شود، ولی ما انامشب بحث ما اینجا تمام می  .9

های بعدی، شاءالله مشهد و هم دهه شاءالله مازندران خدمت دوستان در شهرهای مختلف هستیم و هم انفردا ان
از طریق فضای مجازی بحث را   همدهه فاطمیه بعدی این بحث درجاهای دیگری ادامه خواهد داشت و خیلی از عزیزان 

 کنند. این آغاز یک بحث است. اتمام این جلسه هست، ولی آغاز یک بحث بسیار مهم است. پیگیری می 

 .156، ص 2، ج تفسیر قمی. قمی،  10
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امنیت در مدینه حاکم شد، وضع اقتصادی ما هم بهتر شد، قدرت هم که پیدا کردیم، به پیغمبر رو   
عنوان پیغمبر قبول نداشتند. انگار پیغمبر ها خیلی پیغمبر را بهآوردند و با پیغمبر بودند، ولی انگار این 

ها کاریزماتیک بود، جاذبه داشت، اقتدار داشت و مردم هم او را  هم یک آدمی بود که به قول امروزی
 دوست داشتند و روی همین حساب با پیغمبر جلو آمدند. 

 کند. نکته اصلی بحث اینجاست. کارچهاصلاً انگار یادشان رفت که پیغمبر قرار بوده 

 یناختگ ش جن 
اید،  هایی دارد. امروزه احتمالاً در فضای مجازی زیاد شنیدههر فتنه سیاسی و اجتماعی یک پشتوانه

 اید؟ گویند قضیه از جنگ نظامی گذشته و الآن زمانِ جنگ شناختی است. این اصطلاح را شنیدهمی
شده است. الآن دیگر اصلاً به کسی حمله نظامی چون یکی دو سال اخیر خیلی این مسئله مطرح

کنند. یعنی ما از جنگ نرم هم عبور کردیم، جنگ سخت که بماند. ولی کنند، حتی حمله نرم هم نمینمی
آیند در  کنند. یعنی میالآن بحث است که جنگ شناختی جنگ نرم هست یا نه؟ الآن جنگ شناختی می

برند و اصلاً نیازی نیست با توپ و تفنگ با تو درگیر  چیزهایی که در فضای ذهن شما هست دست می
 کنند، چیزهایی که تصورات شما است. ها را بالا و پایین میبشوند، آن 

را قبول ندارید، را شما قبول دارید و یک سری چیزها  افراد اعتماد   یک سری چیزها  به یک سری 
بدتان می  افراد  از یک سری  و  از بعضی دارید  بعضی چیزها  ها خوشت می آید.  به  و    دیدار  اعتقاد آید، 

  و بعضی چیزها را کم اعتقاد دارید،  دیدار  اعتقاد بعضی چیزها را اعتقاد ندارید. بعضی چیزها را خیلی  
 ، اصلاً نیازی نیست کسی با توپ و تفنگ بخواهد جایی را بگیرد.  برندیمها دست در این کمی

می ناموس،  بحث  در  میمثلاً  را  رگم  ناموسم  برای  من  چیست؟  ناموس  ناموس  گویند  دهم! 
گوید برای چه باید یک مردی بگوید این ناموس من است و  را رها کنید. بعد می  هاحرف چیست! این  

 کنم؟ این هم آدم است. مگر برده تو است؟ایستم و از او دفاع میمی
را دست می این  گفتند ما ناموس کسی نیستیم! گرفتند و میسال گذشته در اغتشاشات رسماً 

گفتند ما ناموسیم. البته لازم هم نبود بگویند، تقریباً معلوم بود. میگفتند ما بیهم می   شانیمردها
 ناموسیم، اصلاً ناموس یعنی چه؟ بی

ل  در ذهن مردم یک واژه هست که محترم است و مقدس است، مهم است، یک 
ُ

کمی پیچ این را ش
خواهد. این خرج هم ندارد. ناموس یعنی چه؟ آدم است و دوست  کنند، اصلاً توپ و تفنگ هم نمی می

جوری زندگی کند. به تو چه ربطی دارد؟ تو فضولی، او ناموس کسی نیست، تو فضولی که داری  دارد این
 کنی، تو فکر کردی که ارباب این هستی! دخالت نسبت به این آدم می

به یک دیکتاتور جبّار و   ها تبدیلحالا آدم باغیرتی که نسبت به ناموسش حساس است، در ذهن
کند،  کند که از ناموسش دفاع میخوبی میکرد خیلی کار  شود. تا حالا فکر میاحمقِ نادان و فضول می
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می هم  به  حالش  الآن  را ولی  ناموسش  خودش  و  کند  دفاع  ناموس  از  بخواهد  که  هرکسی  از  خورد 
دهد. این را خواستی بجنگی و با کشت و کشتار بگیری، حالا خودش تحویل میدهد. تو میتحویل می 

 گویند.جنگ شناختی می
ها در جنگ شناختی  آیند. ایندارند که اینجا وسط نمیفاطمه زهرا دید این مردم در شناخت مشکل

گویند خوب  اند، میگوید: مردم علی را رها کردهخورد، میاند که این فتنه سیاسی دارد رقم میباخته 
اند، خوب رها کرده باشند، امام، امام برای ما نکن. مگر  رها کنند. مگر چه شده است؟ امام را رها کرده

چه شده است؟ خلیفه خدا یعنی چه؟ این نایب برحق پیغمبر است، نایب یعنی چه؟ وصی یعنی چه؟  
تواند براند، حالا احساس کردیم کسان دیگری هم هستند  رئیس تا حالا پیغمبر بود و دیدیم خوب می 

 قدر ماجرا را غلیظ نکن. که بتوانند خوب برانند، این 
و حالا هم یکی دیگر رئیس شده است. چه شده عالم و آدم    اندبودهها، رئیس  خدا و پیغمبر و این 

 همه سروصدا که ندارد، آرام باش.اید، این را به هم دوخته 
کردند. صدایت را بیاور پایین، چه خبر  همان لحنی است که مردم مدینه با فاطمه زهرا صحبت می

تواند اند، آرام باش. یک کسی تا حالا رئیس بود و ما باور داشتیم که میشده که نائب پیغمبر را گرفته
تواند خوب براند و آدم خوبی هم هست. او کاریزما  براند، حالا باور داریم کس دیگری هم هست که می
او حساب می  از حرف  دارد. مردم  این هم  این هم حساب میداشت،  از حرف  نماز بردند،  پیامبر  برند. 

ها اند و این حرفاند و در وحی را بستهخواند، نیاز به دعوا ندارد! علی را گرفتهمی  همخواند، این  می
 ؟ستچی

 ای که پیامبر را رها کردند صحابه  
ها اصلاً تا حالا مسلمان نشده بودند. خدا و پیغمبر و نماز برایشان  شود که این اینجا معلوم می

ها یک حرف مفتی بود، اینجا خودش را نشان داد. خیلی جاهای دیگر هم خودش را نشان داده بود. این 
 خیلی عجیب است.

زنیم. شما چطور در مورد صحابه پیغمبر ما با حفظ احترام با برادران اهل سنت خودمان حرف می
 ها هم خوب بودند و معصوم بودند؟ گویید این می

گویند که داستان چیست. اهل سنت می  شود ی مخواند معلوم  بعضی آیات قرآن را آدم وقتی می 
هر کس پیغمبر را دیده، خوب است. حرفش حجت است و سند است و اگر حرفش را گوش بدهید، 

گفت سوره جمعه چاپ ایران  می  مان،گوید؟ به قول استاد روید. قرآن در سوره جمعه چه می بهشت می 
 .میگوی م، سوره جمعه چاپ سعودی را میگوی نمرا هم 

های مکه را بازکنید ببینید در سوره اند، بروید و قرآنها در قرآن دست بردهگویید ایرانی چون اگر می
 های چاپ آمریکا و سعودی را بیاورید.گفت حتی قرآنجمعه این را گفته یا نه؟ می
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خواند، کسانی که پای خطبه پیغمبر بودند شنیدند یک  گوید پیغمبر خطبه میسوره جمعه می 

ها تر است، پیغمبر را رها کردند و دنبال خرید رفتند! مگر این چیزی آن پشت هست که ارزان کاسبی و یک 

این  آیات قرآن در مورد  اها چه گفت؟ پیغمبر در حال خواندن خطبه بود صحابه نبودند؟  دن   . من ِ   عِِْ   اللَنَّ
ر   ی  هُِْ   مِِن   خن

مِِن   الِنَّ ةِ   ون رن جَن اللَ  الَِّ ر    و  ی  ازِقِِن  خن می  11  النَّ ْ   إِنْ   گوید:و  ون  کنتْ  لَن  ْ متوجه    تَن شما  اصلاً 

این  صحابه  نیستید.  را به  این ها  و  آلپیغمبر گفته  در سوره  داریم.  در قرآن  دیگر ما  آیات  عمران  همه 

 داریم، در سوره توبه داریم، در سوره احزاب داریم که از صحابه پیغمبر بد گفته است.
ها ادعا است. دیدید که موقع گویند، این ها الکی میگوید، ببیند این شکافد میدقیقاً هم وقتی می

معلوم  این  ریختند!  بیرون  نماز  سر  از  همه  کهنه  آفتابه  پاره،  دمپایی  گفت  و  آمد  طرف  جمعه،  نماز 
ها امتحان خواهم بگویم قبل از قضیه فدک و سقیفه هم این شود که پیغمبر را قبول ندارند. میمی

جوری هم مسلمان نیستند، این خودشان را پس داده بودند که خیلی باور جدی به پیغمبر ندارند و این 
 چیز جدیدی نیست. ولی اینجا دیگر به بحران کشیده شد و قضیه حاد شد. 

قدر اعتقادی به پیغمبر، در این حد خودش را نشان داد که بچه پیغمبر را هم کُشتند. ایناینجا بی
 کنند. ها اصلاً پیغمبر را قبول ندارند و برای حرف پیغمبر تره خرد نمیخودش را نشان داد که این 

ها در  چه کسی است، قدرت دست چه کسی است، خیلی از این   دستکنند ببینند چوب،  نگاه می
مکه به پیغمبر ایمان آوردند و اسلام آوردند چون فکر کردند پیغمبر خیلی یار دارد و انگار تفنگ دستش  

 است و چوب و چماق دستش است. از سر ترس بود. از اینکه خونشان ریخته نشود.
میخیلی سکوت  که  دیگر  قضایای  سر  نمیها  حرف  و  همین کردند  برای  بود.  همین  انگار  زدند، 

 کند. کارچهها را برگرداند که پیغمبر قرار بود دوباره فاطمه زهرا این 
 امام ، ناناانسان 

که درکشان و شناختشان دچار مشکل جای امام نشاندند؟ به خاطر این را به   ناامامچرا این مردم  
را انسان پنداشتند و نا خود را خود فرض کردند.  ناانسان    کهبود. دچار چه مشکلی بود؟ به خاطر این 

اصلاً درکش نسبت به خودش غلط است، نسبت به هستی غلط است، نسبت به انسان غلط است، 
انتخاب می  برای همین رئیسش را هم غلط  را هم غلط نسبت به نیازهایش غلط است،  کند. امامش 

 دهد.دست بیعت می ناامامرود با  کند و میانتخاب می 

 
وا  .11 ض  َّ وًا انْف ن ْ وْ لَن

ن
ةً أ وْا تِِنارن

ن
أ ا رن إِذن رن ین إِلن  ون تن ئِمًَ  کوکا ون ا  ق لْ  قَن دن  من ِ  عِِْ هُِْ  مِِن  ر  ی  خن  اللَنَّ

مِِن  الِنَّ ةِ  ون رن جَن اللَنَّ   الَِّ ازِ   ر  ی  خن  ون   نن قِِ النَّ
 .(11سوره جمعه، آیه )
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ام خیلی زیاد است که چند  خواهم بگویم، چیزهایی که یادداشت کردهچند تا نکته در این زمینه می
 کنم اینجا عرض کنم.مورد را سعی می

شویم. در مورد خودمان  ناانسان یعنی چه کسی است؟ ما در مورد انسان گاهی دچار اشتباه می
دانیم، فکر  شویم، نمیشویم، در مورد نیازهایمان، خیر و صلاحمان دچار اشتباه میدچار اشتباه می

 دهیم برای ما خیر است. کنیم این کاری که انجام میمی
اند این مصلحت  آمده است که بچه با پدر و مادر درگیر شده و پدر و مادر گفتهچقدر برای ما پیش 

 تو نیست، زور کرده که الّاولابد باید همین باشد و رفته چوب آن را هم خورده است؟
را باید جواب مثبت اند. دختر بهها که خیلی باحالبعضی  زور گفته بود الّاولابد همین خواستگار 

  کُشم. بعد قبول کردند و رفته سر بدهید، پدر و مادر گفته بودند مصلحت نیست، گفته خودم را می
بود آن روزی که گفتم من زندگی، پنج سال بعد با یک بچه برگشته و من شنیدم به مادرش گفته    خانه و

 دانستی مصلحت من چیست. کُشتم، تو که میگذاشتی من خودم را میکُشم، تو باید میخودم را می
دانستی مصلحت من نیست چرا اجازه دادی من این کار گوید تو که میای! میبابا تو خیلی دیوانه 

 کنم؟  کارچهتو دار  سنگرا بکنم؟ من با این عقل پاره
خواهد او را  کند و هر کس هم که میقدر نادان است که خلاف مصلحت خودش کار میآدمیزاد آن

فهمد، چرا؟ چون خودش را اشتباه فرض وقتی میکند. یکوپار می زند او را هم لت راهنمایی کند، می
کنیم و  کرده، دوست را اشتباه فرض کرده، منفعت و مصلحت را اشتباه فرض کرده، همه ما اشتباه می

کنیم در مورد این است که ما اصلاً  ترین اشتباهی که میآمده است. عمیقدر زندگی همه ما هم پیش 
 ؟ میاکارهچهکی هستیم و 

 شود که خودمان را با از آنجایی شروع می  دهیم،ها دست بیعت میناامام داستان ما و امام که با  
اشتباه بگیرد، عالم همین است که  ناانسان    که انسان خودش را باگیریم. تا وقتیاشتباه میناانسان  

 کند.حکومت می ناامامجای امام هم بینید و بهمی

 آزادی فرعونی 

می چه  قرآن  میآیه  فنَّ   گویدگوید؟  خن سْْن ه    فَن من ْ ه    قَن اعُ  طن
ن
مْ   فنأ ا   إِنَنَّ  مًا   کانُ  ْ ی  قَن شِف ِ

گوید می  12  فَن

دریای   کرد؟ چقدر آیات قرآن عجیب است، می  کارچه فرعون، برای اینکه مردم حرفش را گوش بدهند  
 شود.روید تمام نمیبیکرانی که هرچه جلو می

 
ه  فَن  .12 اعُ  طن

ن
ه  فنأ من ْ فنَّ قَن خن مْ  سْْن اکا إِنَنَّ  مًا نُ  ْ ِ  قَن شِف 

 . (54سوره زخرف، آیه ) ین فَن
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آورد کرد، سطح مردم را پایین می گوید فرعون برای اینکه حرفش خریدار داشته باشد یک کار می می
را هم   ناامامگرفتند و  جای انسان میرا بهناانسان    شدند. ها در مورد خودشان دچار اشتباه میو این 

 گرفتند. جای امام می به
می  آمدهفکر  و کردند  پارتی  و  ساحل  لب  و  عیاشی  و  کنند  کیف  بخورند،  بچرند،  کنند،  زندگی  اند 

اش نماز و روزه و چهل روز  دهد؟ فرعون یا موسی؟ موسی که همه ها را به من می ها. چه کسی این این 
 روم باخدا حرف بزنم و دست به چیزی نزنید و این کار را نکنید و عیاشی هم نداریم. می

کند، حالا رئیس چه کسی باید باشد؟ چه کسی کِیف و  فرعون است که کِیف و حال ما را تأمین می  
 فرعون. پس رئیس چه کسی است؟ فرعون.  کند؟ حال من را تأمین می

 کار باید دست چه کسی باشد و چه کسی به فکر من است؟ موسی یا فرعون؟ فرعون. 
 با خدا رفاقت نکنید.  دیگویم دهد. ببینید شیطان چقدر پیشنهادهای قشنگی می

، بعد قرآن به سر بگیرید و حج  دیکنیمشما که یک ماه روزه و گرسنگی در تابستان و گرما را تحمل 
گویید.  خواهید با خدا رفیق بشوید، به خدا، نه نمی کم میسوز و یک بروید و چقدر هزینه و گرما و عرق

گوییم تو هم کوتاه  گوید پس حالا خمس هم بده! خدایا ما که هیچی نمی؟ میدیگویمحال خدا چه  
می گرفتهبیا،  روزه  ماه  یک  رمضان  ماه  بدهی!  باید  هم  زکات  به  گوید  نه.  خلاص!  شد،  عید  حالا  اید، 

که سالم بودید را  بگیرید، باید فطریه بدهید! مالیات این که سالم بودید و توانستید روزهشکرانه این 
 هم باید بپردازید! 

باید دست کنیم توی جیبمان و  خدایا، خودت یک کاری می باهم رفاقت نکنیم! مرتب  کنی که ما 
ای را که در سن پیری به تو  گوید بچهشود ابراهیم که میشود، میتر میبرویم بجنگیم و هرچه رفیق

می که  است  همان  است.  بهتر  نکنیم  رفاقت  باهم  ما  ببری!  سر  و  بگذاری  باید  خدایا  دادم،  گفت 
 وآمد نکنیم! خواهی باهم رفتمی

؟ کِیف و حال، نه خمس و نه زکات، فقط عیاشی کنید. در عربستان سعودی دیگویمشیطان چه  
ها را باز  کردند، بن سلمان آمد و جشنواره رقص راه انداخت، قمارخانه داشتند سروصدا می  کمکممردم  

عرب میکرد، خواننده کاباره های  عرقآیند،  و  دیسکوها فعال است  آزاد است، میخوریها و  زنند،  ها 
 های اجتماعی کم شد، برایشان آزادی آوردند! رقصند، شورش کوبند و میمی

گفتند جمهوری اسلامی از بن سلمان یاد بگیرد! مردم ساکت شدند و آرام  ها می بعضی از این احمق 
درحالی و کیف کنیم.  بلولیم  درهم  یعنی همه مثل حیوان  که ما حیوان شدند!  بود  آمده  پیغمبر  که 

 اینکه شما از پیغمبر توقع دارید تو را حیوان بار بیاورد!نباشیم و آدم باشیم، انسان باشیم. مثل
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می امیرالمؤمنین  این به  بده  خودت  شلاق  این  به  تابی  یک  بکن،  سروصدا  تا  دو  راه گفتند  به  ها 

دانم که اگر تابی به شلاق خودم بدهم و یک رقصی به شمشیر خودم بدهم آیند! فرمود بله، میمی
را   آیند، ولیگیرند و میخون میهمه خفه 

ا
أ  

ا
حا   یلَ

ا
سِ ک إِصْلَ

ْ
ف نا ادِ  سا

ْ
بِإِف را بهشت   13  ی مْ  قرار نیست شما 

بفرستم به این قیمت که خودم را به جهنم بفرستم. شما آدم هستید و من باید مطابق آدم با شما تا  

خواهد که نانوا را ها هنوز هم مدل مطلوبشان مدل رضاخانی است و مملکت رضاخان میکنم. بعضی 
 بکند داخل تنور تا مشکلات حل بشود! این مدل فرعون است، پس جای عقل و شعور کجاست؟ 

شود. قرار نیست گرانی نشود، قرار است آدم بشویم، گوید اگر این کار را بکنند، دیگر گرانی نمیمی
 خواهید که فقط گرانی نباشد.اینکه پیغمبر را میمثل

 ساز   مآدمام،  ا
ها فاطمه زهرا را هاست. همین کُشند چون فاطمه زهرا مزاحم رفتار آن بعد هم فاطمه زهرا را می 

یعنی مردم راحت   شود، امنیت یعنی چه؟ها بود. امنیت حاکم میوحال آنکشتند چون مزاحم عشق
 رود.هایمان می آید. ناامنی که باشد پولخارجی داخل کشور می  دارهیسرماپرستند، نه. یعنی  خدا را می

تا پول برقرار کند  امنیت  آمده که  پیغمبر  پیغمبر یعنی  به  اصلاً  پس شما  نرود؟  بین  از  های شما 
اعتقاد ندارید و چیزی که شما اعتقاد دارید، پیغمبر نیست! شما اصلاً مسلمان نیستید. مگر پیغمبر  

 آمده امنیت بانک شما را حفظ کند؟
شود، ولی اصل البته اگر به دستورات پیغمبر عمل کنیم و آدم باشیم، امنیت بانک ما هم حفظ می

این است که ما آدم باشیم، پیغمبر آمده که ما انسان باشیم، اگر هم ما انسان باشیم، همه مشکلات  
شود و کسی دزدی و  شود، تورم هم حل میشود. هم مشکلات حل میدنیا و آخرت ما هم حل می

کند که اینجا درست  کند، ولی راهش این است که همه آدم باشیم. آنجا را درست می اختلاس هم نمی 
 .شود 

گوید یکی باشد که اختلاس صورت نگیرد، آدم باشیم یعنی چه؟ این ضرب شمشیرش خوب می
برند و دعوا کنند، علی اگر باشد از او حساب نمیترسند و دیگر اختلاس نمیاست و از شمشیرش می

شود سرمایه خارجی برود و امنیت کاروکاسبی کم شود و ناامنی هم باعث میشود و ناامنی میمی
نفر بیاید که فقط  دارها تعطیل میشود و مغازه شود و روزها شورش میمی کنند. مگر قرار بود یک 

 شکم ما را سیر کند؟

 
 .68، خطبه  نهج البلاغه سید رضی،   .13
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اسرائیل هم مشکلشان با حضرت موسی همین بود. در حد تأمین شکم با موسی کار داشتند. بنی 
 را تمام کنید. درافتادن وآنن یاودعوا دیگر بس است و با جنگ

می امیرالمؤمنین  بیت به  که  کردیم  رئیس  را  تو  ما  میگفتند  داشتند  که  را  ما المال  به  خوردند 
خواستیم وآن بجنگیم، ول کن، ما اگر میبرگردانی! باز شروع کردی که برویم با معاویه بجنگیم و با این 

را آوردیم که حواست چهارچشمی به خزانه باشد که آن بجنگیم که به تو رأی نمی  ها غارت  دادیم، تو 
 نکنند.

از یک جای دیگر و توسط افراد دیگری خورده میعلی می شود، باید کار از سرمنشأ  فرمود خزانه 
فهمیدند که ریشه ظلم معاویه است که  ها نمیدرست بشود و ریشه ظلم باید خشک بشود. ولی این 

مانند حیوان خواست همه را در سطح حیوان بار بیاورد و همه را  خواست فرعون امت بشود. میمی
 بکند. این خیلی فکر کلیدی و مهمی است.

وقتی آدم در مورد خودش دچار سوءتفاهم شد، دیگر نیازی به پیغمبر ندارد. حالا انسان درکش 
ترین نیاز من هدایت  گوید من مسافر ابدیت هستم، مقصد من لقاءالله است، مهم چیست؟ انسان می

است و آدم شدن است. به خدا رسیدن است، رئیس من کسی است که من را به مقصدم برساند. امام  
 شود واسطه او تا کاباره که که مقصدش کاباره است، امامش هم می یعنی واسطه بین ما و مقصد. آن

کار او را راه    همسلمان،  الله خیرا. بنشود. ما را به کاباره رساندی، خدا خیرت بدهد. جزاک بن سلمان می 
 اندازد.می

خواهد که خودش  ولی کسی که مقصدش بندگی و قرب الی الله و رسیدن به خداست، کسی را می 
های امروزی، رفیق فوق صمیمیِ خدا باشد. بلد باشد و ببرد. به قول جوان به آنجا رسیده باشد و راه 

 هایی هم دارد.ای نباشد که البته نشانهبین او و خدا هیچ حجاب و پرده
از این نشانه  از    تامکند و بندگی  گوید عمل می طرف خدا هرچه می اش این است که  و تمام دارد، 

است که نسبت به غیر خدا   تواند ما را ببرد اینکه این به آن مقصد رسیده و حالا میطرف علامت این آن 
 تواند ما را ببرد. شود امام و میاحاطه محض دارد و زیر و روی عالم در مشتش است. این می

وقتی من فهمیدم انسان هستم و مقصدم این است، واسطه من هم این است. امام من هم این  
شود. یعنی واقعاً به  شود. درک آدم نسبت به امام عوض میاضافی می  است. وگرنه امام مزاحم و 

گفتند کردند و میکردند. به چشم مزاحم به فاطمه زهرا نگاه میچشم مزاحم به امام حسین نگاه می 
کند و به امیرالمؤمنین گفتند ما تا چه زمانی باید  وداد و گریه می این خواب را از ما گرفته از بس جیغ 

الناس نیست؟ کنیم؟ پیغمبر از دنیا رفت یک روز، دو روز بس است. حقهای فاطمه را تحملصدای گریه 
کرد که  هر گریه میرفت بیرون شالاحزان را برای فاطمه درست کرد و فاطمه میحضرت علی هم بیت 

 جایی رسیده که فاطمه زهرا مزاحم مردم شده است!صدایش مردم را اذیت نکند! کار به
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خواهد بیدار شود، زده و نمیحضرت خوابشان را به هم زده است. کسی که خودش را به خواب 
وقتی یک نفر بیاید و او را تکان بدهد، این مزاحم است و ممکن است شمشیر بکشد و طرف را بکُشد  

 جوری نبود.خواست بیدار بشود این خواهد بخوابد و اگر میکه بتواند راحت بخوابد. این می
این  که  بود  این  مردم  با  زهرا  فاطمه  جنگ مشکل  در  و  داشتند  مشکل  خودشان  شناخت  در  ها 

بودند.   باخته  نمی   هان یا شناختی  نمی   هان ی اخواهند،  امام  انسان  را  خودشان  امام  اصلاً  که  بینند 
 بخواهند. 

خواهد، یکی کاه و جو که شکمش را سیر کند و یکی بیند، یکی کاباره می خودش را یک حیوان می 
زندگی همین رقص و عیاشی و یکی سایه باهم  ای که روی سرش باشد.  جوری بگذرد و چند صباحی 

 زندگی کنند.

اعِ   ها آمد؟مگر قرار بود ما در دنیا بیاییم و این باشیم؟ مگر پیغمبر برای این  مگر نبود؟    14  الَلَِ  ا إِلن دن

ِ   خدا نبود؟ مگر روزی چند بار   یسوبه  کنندهت یهدامگر   سْتن  
ْ
اطن الِ ن نَن الصِّر گویید؟ قرار بود  نمی  15  ین اهِْْ

 چیز یادتان رفت؟ ما با پیغمبر کجا برویم؟ چرا همه
آورد. این داستان امروز ما هم هست. داستان فقط سقیفه نیست. آن روزی اینجا آدم به امام رو می 

می امام  زمانی  چه  بخواهیم،  امام  ما،  که  است  زمان  امام  بازگشت  و  است  فرج  وقتی    خواهیم؟ روز 
 تواند ببرد.بینیم جز امام کسی ما را به آنجا نمی فهمیدیم کجا باید برویم. بعد می

شود، فقط کار امام است. دنیا و آخرت فقط با امام  ها کار حل نمی با استاد اخلاق و عرفان و این 
کند. فقط کار امام است. مگر زندگی ما فقط همین بُعد ظاهری و مادی آن است؟ ابعاد  سامان پیدا می
 شود؟روحی ما چه می

ها یک  ایای به قول رسانهوقتی باید به آن بپردازم. یک اشارهالبته این بحث مفصلی است که یک
کم تمام کنم و نکته اصلی را عرض کنم و بحث را کمای به آن میرویم و یک اشارهتیزری از این بحث می

 کنم.

 
اعِ  .14 دن ِ  ا إِلن ون اجًَ مَ  سِِن ِ بِإِذْنِهِ ون  . (46سوره احزاب، آیه ) رًا ی  اللَنَّ

15.  ِ سْتن  
ْ
اطن الِ ن نَن الِصَِّّ  .(6سوره حمد، آیه ) ین اهِْْ
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 صومین ادبیات مع 
طبی ما بعضاً محتوای جالبی هم دارد، گاهی عجیب هم   یهاتیرواشما دیدید که در روایت دارد،  

: اگر شما شام نخورید، یک رگی در بدن هست به نام رگ عشا، فرمود اگر شام  16گویدهست. مثلاً می
 عنوان شام بخور. کند. ولو شده یک لیوان آب به رگ تو را نفرین مینخورید، این 

شود و برای سلامتی تو ضرر دارد،  این چه مدل حرف زدن است؟ بگو اگر شام نخوری عمر تو کم می
این  ناراحت میشام حتماً بخورید ولو شده کم بخورید.  آن رگ  دارید که  رگی  را نفرین  که  تو  و  شود 

 خواهید سالم باشید که بیشتر بخورید. اینکه فقط میکند و ملکوت و آسمان و خدا و پیغمبر، مثلمی
دهم، تو را با جهان هستی شما هستید و یک جهان هستید! منِ خدا وقتی یک دستور به تو می

گویم این کار را بکن هم برای خودت خوب است و هم آن گویم. میچیزی را به تو میکنم و یکنگاه می
هم باید برسید و حواست باشد که . به آنامدادهتحت کنترل تو قرار    آن رارگ که در شکمت هست و من  

 هم ظلم نکنید.به آن 
گوید. برای چیز دیگری میخواهد بگوید یک فهمند، وقتی امام می طبی را که همه می  مطلب  یک 

گوید به خاطر اینکه سیر  می  ناامامکند و به همه هستی اشراف دارد.  اینکه امام به همه هستی نگاه می
 با همه باشید، بخوابید، سلامتی و امنیت، مگر زندگی فقط همین است؟ ما تا ابد راه در پیش داریم و  

 هستی ارتباط داریم. 
 شود.یمطور  یناگوید صبح جمعه اگر انار بخورید می
امام هم بااینکه امام است، ولی فرق دارد، طب امام هم با دیگران    طبیخواهم بگویم دستورات  می
خورید، شود. بعد انار را که می: صبح جمعه اگر انار بخورید شیطان از تو دور می17گویدکند. میفرق می

 چطور بخورید.
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ها خوردند اگر کسی اطراف آن های دیگر را که میکردند. میوهبیت یک دستمال هم پهن می اهل
وغریبی دارد چون میوه خاصی است. کرد، انار داستان عجیب شدند ولی انار فرق میبود، شریک می

 میوه وحدت در کثرت است و میوه عجیبی است.
ها نبینند و کردند که بچه ای پهن می گوشهخواستند بخورند یک دستمال یک بیت انار که میاهل

ها میوه بهشتی است باید همه را بخوری که  دانه آنفرمود در هر میوه انار یک شریک نشوند. بعد می 
 تو در نرود.دانه از دستآن یک 

بدن   به  سوختی  یک  یا  است  ویتامینی  یک  است!  انار  همه  خوردن  در  خاصیتش  بگویید  خوب 
 اش را بخورید. رسد که باید همه می

هم کاردارم، به بهشت  طانیشکار ندارم، من به  من امام هستم و من فقط به این بدن فیزیکی تو
گویم تمام دنیا و  چیزی که میاش هم کاردارم، من یک هم کاردارم، به نسبت این میوه با میوه بهشتی 

 است.  ناامامام، این فرق من با ام که گفته آخرت تو و تمام خلائق را دیده
گوید انار بخورید! پس ها هم گفتند انار بخورید، امام هم می گوید این چه فرقی کرد؟ آنبعد می 

بیند اینکه به امام نیاز نداریم، انار هم خوردیم و خوب شدیم. نکته را گرفتید؟ امام کل هستی را می مثل
 گوید هم قبل و بعد شما را دیده است.چیزی میگوید. وقتی به شما یک چیزی را میو یک 

زد شانه میبهجنگیدند. به خط زدند، مالک شانهامیرالمؤمنین با مالک در میدان نبرد با دشمن می
م به خودش مثل آن را ندیده بود. یک و امیرالمؤمنین هم می 

َ
لحظه در دل مالک  زد. ضرب دستی که عال

 : چه است؟ آیی، امیرالمؤمنین یک نگاه به او کردند و گفتندزنی و جلو می علی می شانهبهشانه آمد که  

با زدن تو خیلی فرق می  ز یچچ یهگفت   تو  آقا، برویم. حضرت فرمودند زدن من  را جلوی  کند تو هرکه 
های این  کنم، اگر یکی از بچهرسید زدی و گفتی همه کافر هستند! ولی من نسل او را تا قیامت نگاه می

زنی! مالک زنم، تو فقط شمشیر میشخص متعلق به ما باشد، باید بماند و آن نسل را برساند و نمی

خودش را جمع کرد. حضرت فرمود ضرب شمشیرت مثل من هست ولی فکر نکن هر دو نفر ما یک کار  
ها هست. من وقتی ضربه  کنم و حواسم به همه این من شیعیان خودم را تا قیامت حفظ می   کنیم،می

 بینم.زنم کل هستی را دارم میشمشیر را می

 واسطه فیض  ،امام
چیز دیگر است. امام که فقط رئیس نیست. مثل رئیس بانک که حقوق جنس ارتباط امام با ما، یک 

را سروقت می را سروقت میکارمندانش  دهد. امام واسطه  دهد، امام هم آدم خوبی است و حقوق 
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این حرف فیض ماست. می اینجا نشستهدانید  بنده و شما  الآن که  یعنی  یعنی چه؟  ایم، شما که  ها 
 بینید، این بینایی شما از امام زمان است، این شنوایی شما از امام زمان است.دارید می

ها زنند خیلی متفاوت است. ما اصلاً این داستان مظلومیت امام حسین با یک فرد عادی که او را می
زنند و ممکن است به طرز فجیعی هم او را بکشند. شویم. یک جوانی را کف خیابان میرا متوجه نمی

کند  ای که الآن در دست کسی است که دارد شمشیر وارد میفرقش با مظلومیتش این است که این قوه
دهد که این قوه را داشته باشد که به او ضربه وارد  امام حسین خودش دارد اجازه می  به بدن حسین،

اش را از امام حسین دارد و این واسطه فیض است و وجودش را از این دارد و به قاتل خودش کند و قوه
 دهد.اجازه بودن می

تواند آدم کند. حسین هست که شمر هست و شمر میخودش در عوالم وجود قاتلش را حفظ می
کُشد. به عنایت و فیض حسین است که شمر زنده است. این مظلومیتش  بکُشد که دارد حسین را می

کند.  بودن شمر است و شمر از این علیه خود حسین سوءاستفاده میاست که حسین واسطه زنده
 این فرق امام است. امام هم هستی است و نور مطلق است. جنس امام با او متفاوت است. 

می یک  نگاه  یکی  به  دارد.  غیب  علم  و  است  رمال  کسی  هست  میوقتی  و  کجا  کند  این  که  داند 
جوری نیست. امام فقط علم غیب ندارد، خدا کند میرد و کی به دنیا آمده است، نسبت امام با ما این می

 حق فاطمه زهرا روزی سال ما این باشد که امشب به ما عنایت کنند و معرفت به امام را به ما بدهند.به
تر است. واسطه بودن امام اگر از زیر و روی من خبر دارد به خاطر این است که از من به من نزدیک

 من است. 
ها عجیب است، اینکه گفتم خدا معرفت را تر است دو تا معنی دارد، خیلی ایناز من به من نزدیک 

این ان  است.  همین  برای  بکند،  ما  روزی  من  شاءالله  به  من  از  من  نزدیک که  به  من  از  یعنی  است  تر 
تر است و از من به من دلسوزتر است. شادی من او را بیشتر از خودم تر است، از من به من آگاهمهربان 

ها که گفتم همه روایت است و الآن کند. اینکند و ناراحتی من او را بیشتر از خودم ناراحت میشاد می
 خوانم. چون درک او به من، از من به خودم بیشتر است.روایت آن را برای شما می

ما چقدر خودمان را دوست داریم که به خطر نیفتیم؟ و ما چقدر درک از خطرداریم؟ چون درک ما 
اندازیم. امام درکش از ما بیشتر است، دردش هم بیشتر کم است، ناخواسته خودمان را به خطر می

یهِ   عَزِیز    است. دردش هم از ما بیشتر است. 
َ

مأ   مَا   عَل یکمأ   حَرِیص    عَنِتُّ
َ

مِنِینَ   عَل
أ

مُؤ
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می  فشار  به  شما  می وقتی  اذیت  پیغمبر  میافتید  درد  به  چونشود.  بِ   افتد  وْل  النَّ
ن
ین   أ ؤْمَِِ  

ْ
  مِِْ   بِِلِ

سِهِْ  ن ْف  
ن
اینکه ما درک کنیم، از ما به ما نزدیک   19  أ از  را قبل  را درک    تر است. درد ما  او آن  درد اوست و 

 کند. دو سه تا روایت بخوانم. می
کنم فرمود من احساس میکه یکی از اساتید ما می-الدرجات  گوید در کتاب بصائر ام میحزید ش

بیت است و خیلی  تر نداریم. در مورد فضائل اهلزیر این آسمان بعد از قرآن ما، از این کتاب خواندنی 
این عنوان    -است.    یخواندنکتاب   با  را می اهل  کهبابی دارد  دانند هر دانند و میبیت اجل شیعیان 

 رسد از کجا رسیده است. یکی از روایاتش این است: مصیبتی که به هرکسی می
دْ   :ع( رسیدم، حضرت به من فرمودصادق )گوید من خدمت امام  می  شحامزید   دِّ ها   جا ادا ،  عِبا کا بِّ  وا   را
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رُ الیک  به خدا قسم رَحم من به شما از خودتان به خودتان بیشتر است. بعد فرمود 
ُ

نظ
ا
الآن   کانّی ا

بینم با رفیقی که در بهشت با تو هست، من تو را  تو و بهشتت را می  الدرجات الجنهرفیقِکا فی   بینم ومی
 بینم و غصه نخور. آنجا می

می که  داریم  هم  را  روایات  میبعضی  عزرائیل  به  امام  دادن  جان  موقع  رفیق 21گوید گویند  این   :

 شوم اگر او اذیت بشود. این محبت امام است. وقت با اذیت و آزار او را نبری! من اذیت میماست، یک 
ع( این روایت را هم بشنوید و در ذهنتان داشته رضا )نجران از امام  یک روایت دیگر دارد از ابن ابی

 مرور کنیم. باهمع( و آنجا این روایت را رضا )زودی قرارمان در حرم امام شاءالله بهباشید ان 
نسبت شیعه را ببین.   22  عادانا  فقد  شیعتنا  عادی  من  ع( شنیدم که فرمود: رضا )گوید از امام  می

اصلاً   است؟  این  نسبتش  رئیسش  با  مرئوسی  کدام  است؟  این  نسبتش  استادش  با  شاگردی  کدام 
که اینجا یک کسی رئیس چیز دیگر است. در باطن هستی ارتباط برقرار شده است. اینداستان امامت یک 
 تر است.دهد این نیست و جریان خیلی عمیقاست و دستور می

با ما دشمنی کرده است. یعنی غیرتش نسبت به   با شیعه ما دشمنی کند  حضرت فرمود کسی 
 ای! شیعه این است و نسبتش با شیعه این است. به این توهین کردی به من توهین کرده

ا  نا الَا دْ وا
ا

ق
ا

هُمْ ف الَا نْ وا وا   ها محبت کند، به ما محبت نشان داده است. کسی به این  وا ما
ُ

لِق
ُ

ا خ هُمْ مِن  ن 
ا
لَِ

ایمِنْ طِ  تِنا ا  اند و از گِل ما هستند.شدهها از ما خلقچون این   نا هُوا مِن 
ا

هُمْ ف ب  حا
ا
نْ أ ها را دوست هرکس این   ما

نْ وا  داشته باشد از ماست   ما
ا

ل
ا

هُمْ ف
ا

ض
ا

بْغ
ا
ایأ  ها بدش بیاید، از ما نیست.از این  سا مِن 

ا  یشِ   تُنا لِلَّه یعا
ا
رُونا بِنُورِ ا

ُ
ورند و به کرامت کنند و در رحمت خدا غوطه شیعه ما به نور خدا نگاه می  نْظ

 الهی رستگارند. 
 زودی نصیب ما بشود. شاءالله زیارتش به ع( است که انرضا )این کلام امام 

 
بِ 21

َ
   ی. عَنأ أ

َ
لَ رَسُولُ الِله )ع( عَل

َ
الَ: دَخ

َ
دِ الِله )ع( ق حَابِهِ وَ هُوَ    یعَبأ صأ

َ
الَ  یرَجُلٍ مِنأ أ

َ
ق

َ
سِهِ ف

أ
ک ا  یجُودُ بِنَف

َ
تِ   مَل مَوأ

أ
قأ    ال

ُ
ف ارأ

شِرأ   یبِصَاحِبِ  بأ
َ
الَ أ

َ
ق

َ
مِن  ف

أ
هُ مُؤ إِنَّ

َ
إِن  یف

َ
دُ ف مِنٍ رَفِ کبِ  یا مُحَمَّ

أ
. )کلینی،  یل  مُؤ  (.136، ص 3، ج کافی ق 

بِ   عَنِ   .22
َ
نِ أ الَ   یاِبأ

َ
رَانَ ق تُ   :نَجأ بَا    سَمِعأ

َ
حَسَنِ )أ

أ
ل

َ
ولُ ی  (ع ا

ُ
هُمأ  یشِ   یمَنأ عَادَ   :ق نَّ

َ
دأ وَالَانَا لِْ

َ
ق

َ
دأ عَادَانَا وَ مَنأ وَالَاهُمأ ف

َ
ق

َ
عَتَنَا ف

وا مِنأ طِ 
ُ

لِق
ُ

ا خ ا وَ  یمِنَّ هُوَ مِنَّ
َ

هُمأ ف حَبَّ
َ
   مَنأ نَتِنَا مَنأ أ

َ
ل

َ
هُمأ ف

َ
غَض بأ

َ
ا شِ یأ لِله وَ  یعَتُنَا  یسَ مِنَّ

َ
رُونَ بِنُورِ ا

ُ
ظ بُونَ فِ ینأ

َّ
ل

َ
لِله وَ    یتَق

َ
مَةِ ا رَحأ

وزُونَ بِ ی
ُ

حَدٍ مِنأ شِ کف
َ
لِله مَا مِنأ أ

َ
هِ وَ لَا یعَتِنَا یرَامَةِ ا نَا لِغَم  تَمَمأ

أ
تَمَّ إِلاَّ اِغ

أ
نَا لِمَرَضِهِ وَ لَا اِغ

أ
رَضُ إِلاَّ مَرِض رَحِهِ  یمأ

َ
نَا لِف رِحأ

َ
رَحُ إِلاَّ ف

أ
ف

حَد  مِنأ شِ یغِ یوَ لَا  
َ
ا أ  یبُ عَنَّ

َ
وأ    یانَ فِ کنَ  یعَتِنَا أ

َ
ضِ أ رأ

َ أ
لْ

َ
قِ ا رأ

َ
 یعَتِنَا دَ یمِنأ شِ   ک وَ مَنأ تَرَ   ها بغرش

َ
هُوَ عَل

َ
هُمأ    ک نَا وَ مَنأ تَرَ یناً ف مِنأ

تِهِ شِ 
َ

هُوَ لِوَرَث
َ

 (.3، ص 1، ج صفات الشیعه . )شیخ صدوق،  عَتُنَایمَالاً ف
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حَدٍ مِنأ شِ و فرمود  
َ
ای از ما نیست یعنی شیعه  یمرض  احدی از شیعیان ما نیست کهعَتِنَا  یمَا مِنأ أ

ضِهِ ی  که به ما محبت داشته باشد و به ما وصل باشد، که اگر مریض بشود  را لِما ا  نا
ْ

رِض ضُ إِلَ  ما با   مْرا ما 
م    شویممریض میمریضی او   تا

ْ
هِ   اگر غصه دلش را بگیرد   وا لَا اِغ مِّ

ا
ا لِغ مْنا ما تا

ْ
ما هم با غم او غمگین    إِلَ  اِغ

 . میشویم
داشته نگاهی  چنین  رضا  امام  به  نسبت  حالا  پنجره  تا  پشت  و  حرم  بروید  غصه  با  که  فولاد  اید 

غصه به  الآن  او  که  باشد  این  خودتان احساستان  از  دارد؟  غصه  بیشتر  خودتان  از  دارید  شما  که  ای 
دلسوزتر است؟ چقدر دوست دارید گشایش برایتان حاصل بشود؟ امام رضا علاقه به این گشایش را  

 تر است. امام است.تاب خواهد و او بیبیشتر از شما می
حِهِ یوا لَا   را

ا
ا لِف رِحْنا

ا
حُ إِلَ  ف را

ْ
دار تر است. مثلاً رفیق ما بچهامامت از اینکه تو خوشحالی، از تو خوشحال  ف

 دار شد، مشکلش حل شد.شد، رفیق ما خانه
دٌ مِنْ شِ یغِ یوا لَا    حا

ا
ا أ ن   ی بُ عا

ا
ا أ تِنا وْ    ی انا فِ کنا  یعا

ا
رْضِ أ

ا ْ
لَ

ا
رْقِ ا

ا
کدام از شیعیان ما در  فرمود هیچ  هاغربش

را   ها هستغرب و شرق عالم باشند، از ما غایب نیستند و دائم حواس ما به آن  نْ تا ا دا یمِنْ شِ   کوا ما تِنا ناً  یعا
 
ا

ل هُوا عا
ا

ا  یف   کنیم. و فرمود:فرمود: اگر شیعه ما پیش کسی دِین داشته باشد، ما خودمان آن را تأمین مینا
را  نْ تا الاً  کوا ما تِهِ شِ   داریم.اگر مالی از او بماند ما برنمی  مِنْهُمْ ما

ا
ث را هُوا لِوا

ا
ایف تُنا اش باشد. این مال ورثه.  عا

 اش باشد. هایش مال ما، اموالش مال ورثه بدهی 
 یک روایت هم از امیرالمؤمنین بخوانم و عرضم را تمام کنم.

میابی هشامی  عمر ربیع  از  حدیثی  یک  گفتم  صادق  امام  به  سر  و  گوید  اصحاب  از  که  حَمِق  بن 
امیرالمؤمنین به من رسیده که این از امیرالمؤمنین چیزی پرسیده که باورش برای من سخت است.  

 گوید داستان این است.میحضرت گفتند حدیث را بگو. 
 دخل علی امیرالمؤمنین علیه السلام   

ا
أ را

ا
    یف

 
ة را

ْ
جْهِهِ   ی فِ صُف بن حَمِق که به دست  و  گوید عمر می  23  وا

اش زرد بود.  وقت محضر امیرالمؤمنین آمد که چهرهمعاویه شهید شد و شخصیت بزرگواری بود، یک

   حضرت فرمودند
ُ

ة را
ْ

ف ذِهِ الصُّ ا ها    قدر زردی؟چرا این   ما
ا

ذ
ا

عاًکف جا گفت آقا دردی دارم و مشکل خودش    به  را وا
حِ   را گفت. حضرت فرمود  را

ا
لِف حُ  را

ْ
ف نا

ا
ل ا  لِحُزْنِ کإِن  نُ  حْزا نا وا  از تو خبر ندارم؟   مْ کمْ  فکر نکنی من سؤال کردم 

مینه را  تو  درد  تمام  تنها  تو  همپای  هم  من  بلکه  کشیدم  کهیوقتدانم،  درد  داشتی  نمرض    درد  و 

 
23.   

َ
لَ عَل

َ
الَ: دَخ

َ
مِ   یق

َ
مِنِ یأ

أ
مُؤ

أ
 یرِ ال

َ
رَأ

َ
    ینَ )ع( ف

ً
رَة

أ
هِهِ   یفِ صُف    وَجأ

َ
ذ

َ
 ف

ُ
رَة

أ
ف الَ: مَا هَذِهِ الصُّ

َ
هُ عَلِ کق

َ
الَ ل

َ
ق

َ
ا    یرَ وَجَعاً بِهِ ف )ع( إِنَّ

رَحِ 
َ

رَحُ لِف
أ

نَف
َ

نِ کل زَنُ لِحُزأ رَضُ لِمَرَضِ کمأ وَ نَحأ  کمأ وَ نَمأ
َ

عُو ل تَ وَ کمأ وَ نَدأ
أ

ل
ُ

تُ مَا ق
أ

دأ عَرَف
َ

و ق ر  الَ عَمأ
َ

نُ ق م 
َ

نُؤ
َ

عُونَ ف تَدأ
َ

 مأ ف
َ

فَ  کینأ کل
 
َ

ا سَوَاء  عَل الَ إِنَّ
َ

ق
َ

نُ ف م 
َ

تُؤ
َ

عُو ف بَادِ ینَدأ
أ

حَاضِر. )صفار،   ینَا ال
أ

 (. 260، ص 1، ج بصائر الدرجات وَ ال
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نُ   کنمیمتنها برای تو دعا  ام. نهو برای تو دعا هم کرده  لمرضکم، و ندعو لکم مِّ
ا

نُؤ
ا

دْعُونا ف تا
ا

تو که دعا   ف

 گویم. کنی من برایت آمین میمی
کنیم امام زمان گوید که آخرش برای من غیرقابل فهم بود. یعنی چه که ما دعا میاین راوی می

اید که امام زمان هر جای عالم که هست آن لحظه بالای  شما تاکنون چنین درکی داشته  گوید؟ آمین می
 گوشه زیر قبه باشد و شما اینجا دعا کنید و آقا آنجا آمین بگوید.سر باشد و زیر شش

دعا می می یعنی چه که ما  آخر  این قسمت  امام صادق گفتم  به  آمین می گوید  او  و  گوید؟ کنیم 
   حضرت فرمود 

ا
ل اءٌ عا وا ا سا ادِ ی إِن  با

ْ
ا ال اضِر.  ینا حا

ْ
برای ما اینجا و آنجا ندارد. همه شما مثل کف دست برای    وا ال

رسد و اگر بروی پشت دیوار طوری نیست که الآن اینجا هستی صدایت به من می ما حاضر هستید و این 
برای امام صادق گفت،  شنوم. دعا کردی من آمین می شنوم. هر جا باشی میدیگر نمی را  این  گویم. 

 حضرت فرمود همین است و درست است.
می بود؟  چه  امشب  و  داستان  این  با  قضیه  این  زاویه ربط  از  فقط  را  زهرا  حضرت  شما  خواهم 

همسری با امیرالمؤمنین نبینید، فاطمه زهرا همسر امیرالمؤمنین هست، ولی قبل از اینکه همسر او  
 باشد، فضیلت اصلی او این است که بالاترین شیعه علی است.

بن حَمِق فرمود چرا رنگت زرد است؟ گفت من هم همپای تو درد کشیدم، تمام این  و دیدی به عمر 
کشید، مأمور به سکوت بود که علی هم درد می   کشید،روزهایی که فاطمه رنگش زرد بود و درد می

 نگوید. 
از علی کتمان می   بهالبته فاطمه زهرا هم   رو مینوعی مأمور به سکوت بود و  گرفت، خیلی  کرد. 

داد ولی در احوال ظاهری او این درد نمایان بود که امام صادق فرمود: مادر ما بعد رویش را نشان نمی 
وقت دیگر باید توضیح داده شود که چرا  وقت سر مبارکش را از درد بسته بود. این یک از پیغمبر تمام 

تواند باشد که نیاز داشته سر را ببندد. این سر مبارکش را بسته بود که نیاز به تحلیل دارد. چه دردی می
 نیاز به بحث دارد.

ب  این حال فاطمه زهراست
ا
عْدا ا تْ با

ا
 یالله عل  ی ها صلیما زال

ا
ة د  جِسْمِ مُنْها

ْ
 ال

ا
ة

ا
سِ ناحِل

ْ
أ  الر 

ا
ة با ص  ه و آله مُعا

عا کینِ باکالرُّ 
ْ

ال  
ا

بِ یة
ْ

ل
ا

ق
ْ

ال ها 
ا

ق را هَ    جاری بود.  یعنی کمر مادر ما شکسته بود. دائم اشکش  24  نِ مُحْتا
َ

تَرَق مُحأ
بِ 

أ
ل

َ
ق

أ
 جگرش سوخته بود. ال

 
بِ   .24

َ
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َ
  یزَال

َ
بَة سِ هَا مُعَصَّ

أ
أ  الرُّ   الرَّ

َ
ة هَدَّ مِ مُنأ جِسأ

أ
 ال

َ
ة

َ
عَ کی نِ بَاکنَاحِل

أ
 ال

َ
بِ  یة

أ
ل

َ
ق

أ
 ال

َ
ة

َ
تَرِق  ینِ مُحأ

َ
ش

أ
   یغ

َ
دَ سَاعَة.  یعَل  بَعأ

ً
هَا سَاعَة

 (.362، ص 3، ج مناقب ،  )ابن شهر آشوب 



 

22 
 

برای امامت با موضوع سلسله جلسات   
سوم جلسه  -فصل اول: رویاروی نا امامان   

شی 
أ

   یغ
َ

دَ ساعَةٍ یعَل  بَعأ
ً

کرد. این شیعه علی است. این هر  بار مادر ما غش میساعتی یک   ها ساعَة
علی  چشم  جلوی  نگویید  و  بگیرید  خوب  را  روضه  بفهم،  خوب  واردشده،  علی  به  اول  کشیده  دردی 

زدند،  با   تازیانه  اول علی  را  تازیانه  زدند که ضرب  تازیانه  این نیست. جلوی چشم علی به کسی  فقط 
 گوشت و پوستش درک کرد و بعد او درک کرد. 

کشد، امام اش است، شیعه وقتی درد میاین داستان روضه فاطمه است. این رابطه امام با شیعه
دار است. حالا فاطمه باشد؟ از همه هستی خدا یک فاطمه را به علی داده که کُفو او محزون و غصه 

 های عالم از دلم رفت.گوید هر وقت به او نگاه کردم غمباشد، می
با فاطمه است و   امیرالمؤمنین، شب وداع  یا علی امشب شب آخر است. چه حالی است امشب 

به راحت میفاطمه فردا  ظاهر  تمام می حسب  دردهای فاطمه  از فردا  شود.  دردهای علی  شود، ولی 
 شود.شروع می

که  ، از وقتیاندکردهعرض روضه من چند خطی باشد که هم شیخ طوسی و هم شیخ مفید نقل  
می  دفن  را  فاطمه  داشت  فردا  مثل  ا  کرد امیرالمؤمنین  م 

ا
ل

ا
ضا   ف

ا
ف هُ   نا ابِ   مِنْ   یدا بْرِ   تُرا

ا
ق

ْ
مدینه   25  ال همه 

دهند،  خورد که دارند یک مسلمان را غسل میوکور که اصلاً به آن نمیمنزل خلوت و سوت باشید، در آن  
م هیچ غسلی این چه برسد به دختر رسول 

َ
قدر آرام وکور به خودش ندیده است. این قدر سوت الله، عال

 سروصدا برگزار شد.و بی
از قبر بیرون آمد. دست مبارکش خاکی شده، یک   آرام دفن کرد و  علی علیه السلام فاطمه را برد 

اجا  دستی تکان داد از این خاک  حُزْنُ  بِهِ  و ها
ْ

م دل علی را پر کرد. کی  ال
َ

لا  َاو دفعه غم عال رْسا
ا
هُ  أ ی   دُمُوعا

ا
ل   عا

یهِ   د 
ا

کند. همه عالم بمیرد و اشک به چشم تو نیاید یا علی، فدای  دیدند علی مثل ابر بهار دارد گریه می   خ
گریه    گوید فاطمه به قربان تو بشود،ات. فدای داغ دلت. حتماً فاطمه زهرا از عرش دارد میسوختهدل

شکسته باشی علی جان. نبینم طور دلنکن، من جانم را تقدیم کردم که حزن به دل تو نیاید، نبینم این 
 که اشک تو جاری باشد. 

ها هر وقت یک حال  کنم. اینای به آن میاین را هم بدانید که یک سرّی است و من فقط یک اشاره
 کنند.زنند و درد دل میگردند و با پیغمبر حرف میکنند، برمیانقطاع این شکلی پیدا می

 
ضَ  .25

َ
ا نَف مَّ

َ
ل

َ
  تُرَابِ  مِنأ دَهُ یف

َ
سَلَ دُمُوعَهُ عَل رأ

َ
أ

َ
نُ ف حُزأ

أ
رِ هَاجَ بِهِ ال بأ

َ
ق

أ
دَّ  یال

َ
 یخ

َ
هَهُ إِل لَ وَجأ الَ  یهِ وَ حَوَّ

َ
ق

َ
رِ رَسُولِ الِله )ص( ف بأ

َ
ق

 
َ

مُ عَل
َ

لا    یا رَسُولَ الِله مِن  ی  یک السَّ
َ

مُ عَل
َ

لا نَتِ   یک وَ السَّ ةِ عَ   -کبَتِ ی وَ حَبِ   کمِنِ ابأ رَّ
ُ

بَائِتَةِ فِ   ک وَ زَائِرَتِ   کنِ یوَ ق
أ

رَ   ی وَ ال
َّ

عَتِ   یالث
أ

  ک بِبُق
حَاقِ بِ 

َّ
 الل

َ
عَة هَا الُله سُرأ

َ
تَارِ ل

أ
مُخ

أ
لَّ  کوَ ال

َ
رِ  کتِ یا رَسُولَ الِله عَنأ صَفِ یق عُفَ عَنأ سَ  یصَبأ

َ
سَاءِ یوَ ض دِ دَةِ الن 

ُّ
. )شیخ مفید،  ی تَجَل
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برای امامت با موضوع سلسله جلسات   
سوم جلسه  -فصل اول: رویاروی نا امامان   

می  اشاره  یک  فرمود فقط  و  مدینه  به  کرد  رو  که  هست  یادتان  هم  زینبیه  تل  روی  که  یا :  26کنم 

این را انگار زینب از پدرش یاد گرفت، زمانی که علی داشت مادر زینب را دفن  الله!  هذا حسینُک   رسول 
شود باید با پیغمبر حرف بزند. دید تاب می قرار است. فهمید وقتی خیلی بیکرد. دید که بابا خیلی بیمی

مُ   :پدرش هم رو کرد به سمت قبر پیغمبر و صدا زد 
ا

لَ یک  الس 
ا

ل سُولا   یا  عا ی   الِلَّه،  را نِّ نِ   وا   عا تِک  عا تِک   وا   ابْنا بِیبا  حا

ةِ   وا   دهمخودم و دخترت به تو سلام میاز جانب   ر 
ُ

ینِک  ق تِک  وا   عا ائِرا  وا   نور چشمت و زائرت به تو رسید.  زا
ةِ  ابِتا

 
ی  فِی   الث را

 
تِک،  الث عا

ْ
ارِ   بِبُق تا

ْ
مُخ

ْ
ا  الُلَّه   ال ها

ا
   ل

ا
ة اقِ   سُرْعا حا

ِّ
این دختر خیلی شتاب داشت برای اینکه به    بِک  الل

ل    جوری گفت:تو متصل بشود. به تو رسید. از حال فاطمه گفت و بعد حال خودش را در یک خط این 
ا

  ق
سُولا   یا نْ   الِلَّه   را فِیتِک  عا بْریِ صا شناختی،  قدر بگویم این اسطورة صبری که به نام علی می فقط همین  صا

 صبرش تمام شد.
رکاب بودم و ها را برداشتم. از روز اولی که تو گفتی من پیغمبرم، پابه جا با تو بودم و هم زخم همه

عُفا   .  وا شده استشمشیر زدم و زخم برداشتم، ولی امروز صبر من تمام 
ا

نْ   ض ةِ   عا یدا اءِ   سا سا دِی     النِّ
ُّ

ل جا تا
شوم، الله. من دیگر علی قبل نمی را با دست خودم زیر خاک کردم یا رسول   من سیده النساءالعالمین

 من دیگر زندگی ندارم و آرامش ندارم...
 فاطمه الزهرا ای کیالله عل یصلو 

 
بصوت    ین و تنادیتندب الحس   یهما السّلام و هیعل  ینب بنت علیز  ی ، فو الله لا أنسی القتل  ی. فلمّا نظر النسوة إل26
 ی ب:یئکن و قلب  یحز

ّ
ا،  یسبا کمرمّل بالدماء، مقطّع الْعضاء، و بنات  نکیحسالسماء، هذا   یکمل یکعل یا محمّداه، صل

إل  ی، و إلیالمرتض  یعل  ی، و إلی محمّد المصطف  ی، و إلکیالله المشت  یإل .  یحمزة س  یفاطمة الزهراء، و  د الشهداء... 
 (. 964، ص 1، قسم 11، ج عوالم العلوم )بحرانی اصفهانی،  


